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 عباسعلي وفاييدکتر 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباییاستاد 
 *نسرين سيدزاده

 چكيده 
مقاله بحثی است درباره مقوله زبانی قید با توجه باه آرای بر ای دساتوریان. بادین     این 

منظور نخست تعاریف گوناگون در باب قید ارائاه، و ساپس جاامعترین آن آورده شاده     
است؛ آن گاه تفاوت قید و متمم قیدی مورد بررسی قرار گرفتاه، جایگااه ظهاور آن باا     

ست. پس از بررسی سا تمان قید، ا تلاف آرای توجه به ظرفیت افعال نشان داده شده ا
در »دستورنویسان درباره حرف ربط یاا پیوناد باودن بر ای از عناصار زباانی از قبیال        

مورد بررسی قرار گرفته و باا ارائاه دلایلای حارف     « صورتی که، از آنجایی که، اگر و...
 ربط بودن این عناصر رد شده است.

 
 اره قیدی، زبان فارسی، دستور زبان فارسی.وقید در جمله، جمله :هاکليدواژه
 

                                                 
 02/99/31تاریخ پذیرش مقاله:           3/2/31تاریخ دریافت مقاله:

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی *
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 مقدمه
های دستور در باب قید ارائه شده است که اغلاب آنهاا   اغلب تعاریف مشابهی در کتاب

جامعیت کافی ندارد. برای ورود به بحث، نخست تعاریف ارائه شده در باب این مقولاه  
وه قیادی تماایزی قائال    شود. از آنجا که در اغلب کتابهاا باین قیاد و گار    زبانی بیان می

 اند در آغاز تعاریف در کنار هم آمده است.نشده

 تعاريف
گروه قیدی بخشی از سخن است که فعل باه  »نویسد: وحیدیان کامیار در تعریف قید می

آن نیازمند نیست و به هماین دلیال از جملاه قابال حاذف اسات؛ گاروه قیادی جنباة          
 توضیحی دارد؛ مثال:

)وحیادیان  برای  وردن ناهار باا دوچر اه باه  اناه آماد       علی، ساعت دوازده و نیم
 (.52: ص9334کامیار، 

قید آن مقوله واژگاانی اسات کاه هساتة     »نویسد: زاده نیز در تعریف قید میغلامعلی
گاروه قیادی   »گویاد:  وی در ادامه می(. 23: ص9330زاده، )غلامعلی« گروه قیدی واقع شود

صر گسترش دهنده آن است؛ بنابراین گروه قیادی  های گروه فعلی و از عنایكی از سازه
الادینی نیاز ذیال واژه قیاد     مشاكوه (. 992)هماان، ص  کناد  نقش قید را در جمله ایفا مای 

دهاد. باه آن واحاد    واژه قید، واژه اصلی یا هسته گروه قیدی را تشكیل مای »نویسد: می
آن واژه قیاد   گاردد و واژه اصالی یاا هساته    دستوری که از یك یا چند واژه تشكیل می

 (.023: ص 9334الدینی، )مشكوه «شودگفته می« گروه قیدی»است، 
نویسد: گروه قیدی فارسی از یك کلمه یا بیشتر ساا ته  باطنی نیز در تعریف قید می

 کند؛ مانندشده است و در سا تمان واحد بالاتر، یعنی بند، جایگاه ادات را اشغال می
 (.939: ص9334)باطنی،  شد  مسموم   می مادرشدر اثر  وردن قرصهای س    کودکی

 مسند    فعل اسنادی          مسندالیه              ادات                      
محمد راسخ مهند نیز در مقاله  ود، که براساس الگاوی متیاوز نوشاته شاده اسات      

یم، گازاره  نویسد: اگر جمله را به طور سنتی به نهااد و گازاره تقسایم کنا    درباره قید می
تواند علاوه بر فعل عناصر دیگری نیز در ود داشته باشد. از میان این عناصر بر ای  می

کناد و در شامار   اسم یا گروه اسمی هساتند کاه فعال باود و نباود آنهاا را تعیاین مای        
فعل هستند )مانند مفعول صریح و مفعول غیر صریح(؛ اماا بر ای عناصار     9موضوعهای
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کناد.  ا گروه اسمی نیستند و فعل نیز وجود آنها را تعیین نمای دیگر نیز هستند که اسم ی
 سازند و قید یا گروه قیدی هستند.این عناصر فعل یا کل جمله را مقید می

 

 
 

، کتاب مفعول صاریح اسات   «دیروز احمد کتاب را یواشكی برداشت»مثلا در جملة 
« یواشكی»گیرد و قید ( یعنی گروه متممها قرار می9)بندی مذکور در طبقه که طبق طبقه

ای است؛ زیرا نبود آن در جمله باعث ایجاد تمایز معناایی قابال   نیز از عناصر غیر حاشیه
 (.0و 9: ص 9330)راسخ مهند، شودای میملاحظه

نویساد:  جلال رحیمیان نیز در مقاله  ود در باب قید پس از معرفی عناصر جمله می
ناصر از نظر ماهیت با عناصر دیگر متفاوتناد و باه مفااهیمی از قبیال زماان،      بر ی از ع

گویند؛ مانناد  مكان، چگونگی و چرایی ر داد و امثال آن اشاره دارند که به اینها قید می
 (.922: ص 9335)رحیمیان، نامه را با عجله نوشت مهدی

زماان یاا مكاان یاا      ای است کهنویسد: قید کلمهمحمد روایی نیز در تعریف قید می
 چگونگی انجام یافتن فعل را بیان کند:

 پدرام شب آمد.

 پدرام بالا رفت.
 (.33: ص 9332)روایی، پدرام  ندان آمد 

ای است که مضامون جملاه یاا    نویسد: قید کلمهفرشیدود در دستور مفصل  ود می
جاز اسام را   فعل یا صفت یا قید یا گروه وصفی یا قیدی یا فعلی و یا هر کلمه دیگری ب

 (.251: ص9332)فرشیدود، مقید کند و چیزی به معنی آن بیفزاید 

 ای است که معنی و مفهوم فعل را  نویسد: قید کلمهمرزبان راد نیز در تعریف قید می
 )مرزبانبه مكان، زمان، مقدار، حالت و... محدود و مقید کند؛ مانند البته  داوند شنواست

 عناصر درون گزاره

 ایغیرحاشیه ای( حاشیه3)

 ها( متمّم9) ها( غیرمتمّم0)
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 (.992: ص9333راد، 
ای است کاه  ها یا جملهنویسد: قید کلمه یا گروه کلمهدر تعریف قید می شریعت نیز

ای را به چیزی از قبیل زماان، مكاان، مقادار، حالات،     فعل یا صفت یا قید دیگر یا جمله
توان گفت که قید بر لاف صفت کند و به طور کلی میکیفیت، تأکید و جز آن مقید می

؛ مانند پرویز  یلی  وب است. )که  یلی قیاد  افزایدبه اسم و جانشین اسم چیزی نمی
 (.021: ص9332)شریعت،  0مقدار است برای  وب که صفت پرویز است(

 ترین مطالب ارائه شده در این هشت تعریف عبارت است از:عمده
 فعل به گروه قیدی نیازمند نیست. -
 گروه قیدی از جمله قابل حذف است. -
 فعلی است.قید از عناصر گسترش دهنده سازة  -
 کند.قید زمان، مكان و چگونگی و... انجام دادن فعل را بیان می -
 قید کلمه، گروهی از کلمات یا جمله است. -
 کند.جایگاه ادات را در جمله اشغال می -
 ای کلام است.جزو عناصر حاشیه -
 کند.قید هر گروه و جمله را جز اسم مقید می -

ریان قید را از عناصر گساترش دهناده و مقیاد    همان طور که مطرح شد، اغلب دستو
، و بر ی مانند روایی و مرزبان راد در تعاریف  ود از قید بیشاتر باه   کننده فعل دانسته

اند. در میان تعاریف ارائه شده، تعاریف فرشیدود و شاریعت از  بحث معنایی توجه کرده
را جز اسام و جانشاین   سایر تعاریف کاملتر است؛ زیرا قید تمامی عناصر جمله و جمله 

کناد کاه   کند در این میان شریعت به جمله بودن بر ی از قیود نیز اشاره میآن مقید می
البته مثالی در این مورد مطرح نكرده که گویا نظر او همان قیود موو ل است؛ مانند او در 

  ندید، سلام کرد.هر حالی که می
ون به جایگااه ظهاور قیاد در جملاه     با توجه به تعریفی که در باب قید ارائه شد اکن

 شود:پردا ته می

 قيد و متممّ قيدي و جايگاه ظهور آن در جمله
در آغاز برای تعیین جایگاه ظهور قید در جملات به ارائه سا ت انواع جملات با توجه 

 شود.توجه می« ظرفیت»به مسئله 
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ور یا عدم شود که حضجملات در فارسی از عناصری اجباری و ا تیاری تشكیل می
 کند.حضور این عناصر را در جمله، فعل جمله مشخص می

سیدّ بهنام علوی مقدم در مقاله  ود پس از ارائه نظریاات مختلاف در بااب عناصار     
 کند:بندی میسازنده جمله، ظرفیت افعال را چنین تقسیم

 الف( افعال يک ظرفيتي
 . فعل ناگذر یا لازم: علی  وابید، گل شكفت.9
 اسنادی: علی  وب است، حسین بیمار است. . فعلهای0
 . فعلهای مجهول: علی کشته شد، ماشین پنجر شد.3
 . فعلهای مرکب انضمامی: علی غذا  ورد.2

 ب( افعال دو ظرفيتي
 . فعلهای گذرا به مفعول: علی غذا  ورد.9
 نازد.. فعلهای گذرا به متمّم: علی به پدرش می0

 ج( افعال سه ظرفيتي
 را به مفعول و متمّم: علی کتاب را به من داد.. فعلهای گذ9
 . فعلهای گذرا به متمم و مسند: علی به پدر پهلوان گفت.0
: 9330)علاوی مقادم،    وانناد  . فعلهای گذرا به مفعول و مسند: مردم او را پادر مای  3

 (.5ص
شود، عنصر قید برای تحقق جملات ضاروری  همان طور که از این الگوها معلوم می

 نیست.
 ر ی از دلایلی که نشاندهنده ا تیاری بودن مقوله زبانی قید است، عبارت است از:ب
تواند در جمله ظهور پیدا کناد؛  . قید با انواع افعال )یك ظرفیتی تا سه ظرفیتی( می9
 مانند

 علی به آرامی  وابید. ااااااااااعلی  وابید 
 حسین بشدت بیمار است.اااااااااا  حسین بیمار است

 علی به تندی غذا را  ورد. اااااااااا ا  وردعلی غذ
 نازد. وشبختانه، علی به پدرش میاااااااااا  نازدعلی به پدرش می

 علی کتاب جالبی را به من داد. ااااااااااعلی کتاب را به من داد 
 علی با افتخار به پدرش پهلوان گفت. ااااااااااعلی به پدرش پهلوان گفت 
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تواند در جملاه ظااهر شاود و آوردن ایان     همراه هر فعلی می قیود ا تیاری چنینهم
 قیدها اجباری نیست.

 من دیروز به  انه رفتم
 توان قیود دیگری را جایگزین این قیدها کرد؛ مانندبه راحتی می

 من بسرعت به  انه رفتم.
 من با ناراحتی به  انه رفتم.

آن از جملاه باعاث ایجااد    متمم قیدی است؛ زیرا حذف « به  انه»اما در همین مثال 
شود و در صورت حذف آن از جمله حتی اگر جمله غیر دستوری نشود، فعال  ابهام می

 من به  انه رفتم. ......... کند؛ مانند من رفتمجمله بر حذف آن دلالت می
توان به کار برد؛ اما قیود دیگار براحتای   در ضمن متممهای قیدی را با هر فعلی نمی

 شود؛ مانندهمراه می با افعال گوناگون
 من به  انه رفتم.

 )؟( من به  انه گفتم.
 )؟( من به  انه  ندیدم.

 اما قیود ا تیاری این گونه نیست؛ مثال:
 من به اجبار رفتم.
 من به اجبار گفتم.

 من به اجبار  ندیدم.
 با توجه به توضیحات تا حدودی تفاوت متمم قیدی و قید مشخص شد.

بنادی علاوم   پیش از این در باب ظرفیت گفته شد، طبقه طبقه اکنون با توجه به آنچه
 کند:مقدم، متممهای قیدی در سا تهای زیرظهور پیدا می

 . افعال دو ظرفیتی با متمم؛ مانند نگریستن، اندیشیدن، جنگیدن، شوریدن، گریختن و...9
 . افعال سه ظرفیتی با مفعول و متمم؛ مانند آغشتن، آلودن، بازداشتن و...0
 . افعال سه ظرفیتی با متمم و مسند؛ مانند گفت و...3

 دستش به گل آغشته شد. –او به دوستش نگریست.                    -
 تواند در جایگاه قید قرار گیرد:عناصری که می

تواند در جایگاه قید قرار بگیرد، تقریبااً باه   در اغلب کتابهای دستور، عناصری که می
است. البته در بر ی کتابهای دستور به آنها اشاره مختصری  صورت یكسان معرفی شده
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هاای متعاددی   شده است و بر ی به طور مفصلتر بدان پردا ته، و تقسایمات و شاا ه  
اند که برای جلوگیری از اطاله کلام، ترکیبی از مطالب مطرح شده باه  برای آن قائل شده

 آید:اجمال می
 (دار )با علامت صوریالف( قیدهای نشانه

9[ .anًقرضی از عربی: احیاناً اشتباهاً اتفاقا ] 
 . قیود مشتق:0

 ب + اسم یا صفت: بسرعت، بشدت، بتندی، بخوبی و...
 اسم یا صفت + انه: مردانه، دلیرانه، عاقلانه و...

 بن مضارع + ان:  ندان، گریان و...
 آساآسا، پلنگاسم + )آسا، وش، گونه، وار،...(: برق

 مت:ب( قیود بدون علا
شود؛ تعداد آنها محدود است ها در جمله فقط قید واقع می. قیود مختص: این واژه9

 از قبیل ناگهان، همواره، هنوز، فقط، هم و...
های قید مشترك با صفت عجب، بد، بلند، آهسته، بسیار، زیااد، پایش، جلاو،    . واژه0

 عقب و...
 . گروه اسمی3

جمله داشاته باشاد؛ مثالهاای زیار از کتااب       تواند نقش قید را درگروه اسمی نیز می
 کامیار است:

گروه اسامی باا رابطاه دساتوری قیاد      « ساله گذشته)»سال گذشته چند مقاله نوشتم. 
 زمان(

گروه اسمی با رابطاه دساتوری   « شب پیش)»ای شنیدم. شب پیش از رادیو  بر تازه
 قید زمان(

 ای. گروه حرف اضافه2
اند در جمله نقش انواع قید را داشاته باشاد. در واقاع    توای نیز میگروه حرف اضافه

 کند.حرف اضافه نوع قید را تعیین می
در )»آمیز با یكادیگر عاادت کنناد    در همه نقاط جهان مردم باید به زندگی مسالمت

 ای با رابطه دستوری قید(گروه حرف اضافه« همة نقاط جهان
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که گروه اسمی اسات باه نظار     این نكته شایان ذکر است که پس از بررسی قیدهایی
ای مناسب افزود؛ گویا حرف اضاافه  توان حرف اضافهرسد که در ابتدای همه آنها میمی

آنها به مرور زمان به دلیل فراوانی کاربرد و میل زبان به کم کوشی حاذف شاده اسات؛    
 مانند
 شب گذشته او را دیدم. -
 این هفته به مسافرت  واهم رفت. -

 توان جایگزین آنها کرد.را می« در این هفته»و « شب گذشتهدر »که به ترتیب 
از دیگر نكاتی که در باب چگونگی کاربرد گروه قیدی شایان ذکر است ایان اسات   

 نویسد:الدینی چگونگی کاربرد گروه قیدی را چنین میکه مشكوه
 )حرف درجه( + واژه قید: بسیار شجاعانه، کمی آهسته

تار از،  ای: بسایار شاجاعانه  ر + از گروه حاذف اضاافه  )حرف درجه( + واژه قید + ت
 (.023: ص9334الدینی، )مشكوهتر از کمی آهسته
 نویسد:زاده نیز با ارائه سا تی مشابه میغلامعلی
 )ق م(، قاااااااااا گ ق 

 کند.او بسیار سریع کار می
ر )ق م(، ق، )گ ح( هواپیمااا بمراتااب سااریعتر از هلیكااوپتر کااا  ااااااااااااگ ق 

 (.990: ص9332زاده، )غلامعلیکند. می

گیارد و  های قیادی را در برمای  اما این سا ت تنها بخش محدودی از سا تار گروه
دهد. در ضامن باه   بیشتر چگونگی به کارگیری صورت تفصیلی گروه قیدی را نشان می

ن رود چون اغلاب ایا  رسد که این نوع سا تار بیشتر با قیدهای حالت به کار مینظر می
 پذیر دارد.قیدها حالت درجه

تر یاد شده اسات. آزیتاا   های قیدی از چند شیوه بسیار گستردهبنابراین سا ت گروه
 آورد:افراشی به کارگیری گروه قیدی را در قالب جملاتی می

 آیم.قید؛ مانند من حتماً می ااااااااااگروه قیدی 
 تابان به دیدنم آمد.قید(: او هراسان و ش -قید )و ااااااااااگروه قیدی 
 قید+ گروه حذف اضافه: او  وشحالتر از تو آمد. ااااااااااگروه قیدی 
  وابد.تشدیدگر+ قید: او  یلی زیاد می ااااااااااگروه قیدی 
 کند.تكرار قید: او  یلی  یلی کار می ااااااااااگروه قیدی 
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 (.905و  902: ص9333 )افراشی،قید+ قید: او دیروز زود آمد  ااااااااااگروه قیدی 

گیرد، جملاه واره قیادی   از جمله عناصر دیگری که در جمله در جایگاه قید قرار می
 آید در باب آن سخن رفته است.است که البته تنها در دو کتابی که در ادامه می

 قيد فعل و قيد جمله
به نظار  بندیها در مورد قیود درست از دیگر مباحث قابل ذکر این است که بر ی تقسیم

دیروز احماد  »رسد؛ به عنوان نمونه محمد راسخ مهند در مقاله  ود با آوردن نمونه نمی
را به دلیل تأثیرگذاری مستقیم در معناای فعال و   « یواشكی»، «کتاب را یواشكی برداشت

را به دلیل ارتباط با کل جمله، قید جمله معرفی کرده است حال اینكه با توجاه  « دیروز»
تواند در جمله باه کاار   گذشت، قیودی مانند قیود یاد شده با هر فعلی میبه مباحثی که 
رود، قیاد  توان بر ی قیود را که از حیث معنایی با فعل  اصی باه کاار مای   رود؛ اما می

 در جملات زیر:« کلمه به کلمه»و « نكته به نكته»فعل نامید؛ مانند 
 حرفهایش را کلمه به کلمه به  اطر سپردم.

 ته به نكته  واندم.کتاب را نك
 رود:اما چنین قیودی اغلب با افعال دیگر به کار نمی

 )؟( او کلمه به کلمه از  یابان رد شد.
 )؟( او کلمه به کلمه  ندید.

اما تفاوت آن با قید جمله در این است که قید جمله تقریباً باا هماه افعاال باه کاار      
 وشابختانه در آزماون پذیرفتاه    »و « دمتأسفانه قبل از رسیدن من رفته بو»رود؛ مانند می
 «.شد

تواند ذیل عنوان قید جمله قارار گیارد؛   علاوه بر این مورد، پیوندها )جزء قیدی( می
 شوی.مانند در صورتی که تلاش کنی، موفق می

بنابراین قید فعل و گروه نخستین فعل جمله جزء متممهای قیدی نیست و از جملاه  
 قابل حذف است.

 جمله )جزء قيدي( حرف ربط يا قيد
به منظور روشن شدن بحث لازم است نخست بر ی از تعاریف ارائه شده در این زمینه 

ای نویسد: حرف ربط یاا پیوناد کلماه   آورده شود: عماد افشار در تعریف حرف ربط می
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است که دو کلمه یا دو جمله را به یكدیگر پیوند دهد. وی موارد زیر را به عنوان نمونه 
 :کندذکر می

 (.022و 914: ص 9330)عماد افشار، اگر، پس، تا، چون، زیرا، زیرا که، و، چون که... 

نویسد حروف ربط حروفی هستند کاه دو کلماه یاا دو    پور نیز در این مورد می یام
 پیوندند؛ مانندجمله را به هم دیگر می

 و، یا، نه، چون، اگر، پس، هم، اما، همین که...
 د و فلك در کارندابر و باد و مه و  ورشی

 (.999: ص9333پور، ) یامتا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

ای است که دو کلمه همگاون  نویسد: حرف ربط کلمهانوری نیز در تعریف  ود می
ای را باه جملاه   سازد و یا جملهیا دو عبارت یا دو جمله را با هم همپایه و هم نقش می

 پیوندد؛ ماننددیگر می
 اغذ و قلم را برداشت.الف( ک

ب( گویند دوستی با دوستان دوست و دشمنی باا دشامنان دوسات شارط دوساتی      
 است.

کند؛ مانند از اینرو، از بس که، از بهر آن وی در ادامه به بر ی حروف ربط اشاره می
 (.023: ص9333)انوری، که... 

هاا باه   ا یاا جملاه  هنویسد: پیوستن مقولهزاده ذیل سا تمانهای همپایه میغلامعلی -
زاده، )غلامعلینامند سازی میهایی مانند ]و، یا، اما، لیكن و غیره[ همپایهیكدیگر را با واژه

توانناد باا یكادیگر رابطاه     های همنام مای گوید مقولهوی در ادامه می (.931ص  3: 9330
کنناد،  یها رابطه همپایگی برقارار ما  همپایگی برقرار نمایند. حروف عطفی که بین مقوله

 (.922و  923)همان، ص عبارتند از: و، یا، اما 

طور که، باه  لازم به ذکر است وی در بخش جمله واره قیدی عناصر مانند اگر، همان
 محض این که، تا و... را پیوند نامیده است؛ مانند

 آییم )جمله واره قیدی از نوع شرط(.الف( اگر او نیاید ما نیز نمی
 ا برای من پیراهنی بخرد )جمله واره قیدی از نوع هدفی(.ب( او به بازار رفت ت

 پ( به محض اینكه ما را دید پا به فرار گذاشت )جمله واره قیدی از نوع زمانی(.
 (.942زاده، ص )غلامعلی
 های زیرالدینی تحت عنوان حروف ربط قیدی به این عناصر اشاره، و نمونهمشكوه
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 كه، وقتی که، هنگامی که، اگر که، تا و...؛ مانندکند: به طوری که، چنانرا مطرح می 
الف( وقتی که به سرکار رفت برایش اتفاق جالبی افتاد )جمله وابسته قیدی با رابطاه  

 دستوری قید زمان(.
ب( در صورتی که همه مردم به یكدیگر احترام بگذارند، جامعه سالم و آرام  واهد 

 توری قید شرط(.بود )جمله وابسته قیدی با رابطه دستوری دس
هماان طاور کاه، از    »شود اغلب دستوریان کلماتی از قبیل همان طور که ملاحظه می

زاده در ایان  رسد کاه آنچاه غلامعلای   نامند؛ اما به نظر میرا حرف ربط می« آنجا که و...
 توان از چند طریق بررسی کرد:گوید نظر قابل قبولتری است. این مسئله را میرابطه می

ای را باا یكادیگر همپایاه    ت اینكه حروف ربط هر ناوع گاروه و جملاه   الف( نخس
 وانیم، تنهاا  می« جزء قیدی»سازد ولی پیوند که از اقسام قید جمله است و ما آن را می

پاور مطارح   سازد؛ به عنوان مثال: همان بیتای کاه  یاام   جملات را به یكدیگر مرتبط می
رشید و فلك( با حرف رباط باا یكادیگر    کند در مصرع نخست )باد و ابر و مه و  ومی

توان یكی از آنها را به عنوان هسته گروه اسمی در نظر گرفات؛  همپایه شده است و نمی
« تاا »اما مصرع دوم )تا تو نانی به کف آری و...( در واقع جمله پیرو است که به وسایله  

 به جمله پایه مرتبط شده است یا جملاتی دیگر از قبیل:
 مرا دید، همراهش را  اموش کرد.همین که شماره 

آمد و کردم، تمام حرفهایی که به او زده بودم به  اطرم میدر حالی که به او نگاه می
 شدم.شرمنده می

 او کیفش را برداشت و اتاق را ترك کرد.
 روز یا شب برای او فرقی نداشت.

تواناد هار   سازد؛ اما حرف ربط میپس جزء قیدی تنها دو جمله را به هم متصل می
 گروهی را به هم پیوند دهد.

دهد این اسات کاه   ب( دومین دلیلی که تفاوت جزء قیدی را با حرف ربط نشان می
جایی عناصر در جملاتی که جازء قیادی در آنهاا هسات، معنای جملاه تفااوت        با جابه

 جا کرد؛ مثال:توان جمله دارای حرف ربط را جابهکند؛ اما نمیچندانی نمی
 دهم نباشم.تی که بودنم او را ناراحت کند، ترجیح میالف( در صور
 دهم نباشم در صورتی که بودنم او را ناراحت کند.ترجیح می

 رود.ب( اگر غفلت کنیم، زمان از دست می
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 رود، اگر غفلت کنیم.زمان از دست می
 پ(اگر او نیاید، ما نیز نخواهیم رفت.

 ما نیز نخواهیم رفت اگر او نیاید.
ای جاایی جمالات در اغلاب ماوارد، موجاب تماایز معناایی برجساته        جابهبنابراین 

جاایی کامال ارکاان، اغلاب     شود؛ اما در جملاتی که با حرف ربط همراه است جابهنمی
 شود؛ مثال:موجب ایجاد سا تی ناهنجار می

 الف( شماره او را پنهانی برداشت و با او تماس گرفت.
 پنهانی برداشت.)؟( و با او تماس گرفت شماره او را 

 ب( ما رفتیم اما او نیامد.
 )؟( اما او نیامد ما رفتیم.

 پ(علی درسهایش را  واند ولی موفق نشد.
 )؟( ولی موفق نشد، علی درسهایش را  واند.

 البته در مواردی ممكن است مشكلی پیش نیاید؛ مانند
 یا دَرسَت را بخوان یا کار کن.
 یا کار کن یا درست را بخوان.

 ن قضیه بیشتر در همین مورد صادق است.که ای
ج( با وجود حرف ربط، ارزش هیچ یاك از جمالات و کلماات مارتبط از دیگاری      
بیشتر نیست؛ اما با آوردن جزء قیدی  ود دستور سنتی از جمله پایه و پیارو ساخن باه    

 آورد.میان می
کناد  مطرح مای زاده توان نتیجه گرفت که آنچه غلامعلیبنابر دلایلی که ارائه شد، می
ترین تعریاف اسات و نبایاد جازء قیادی یاا باه قاول         در بین تعاریف یاد شده درست

 زاده پیوند را حرف ربط نامید.غلامعلی
ای که در آن جزء قیدی به کار رفته است به دو شاكل زیار   بنابر آنچه گذشت جمله

 شود:به کار گرفته می
 الف( جمله + جزء قیدی + جمله

 ه )،(+ جملهب( جزء قیدی + جمل

 حرف اضافه در معني جزء قيدي
 شود و در سا تدر بر ی موارد حروف اضافه نیز در معنی جزء قیدی ظاهر می
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 آنها حذف شده است:« که»کند. در این موارد اغلب جمله قیدی شرکت می
 زمان( -به محض اینكه -تا دیدمش، پنهان شدم )تا

 هدف( -برای اینكه -. )تابا من بد رفتار کرد تا دیگر به اتاقش نروم
شود پس از حروف اضافه در معنی جزء قیدی اغلب جمله طور که مشاهده میهمان
 شود.شود. بنابراین با حروف اضافه اشتباه گرفته نمیظاهر می

 حرف اضافه + گروه اسمیاااااااااا ای گروه حرف اضافه
 + جمله حرف اضافه در معنای جزء قیدی ااااااااااجمله واره قیدی 

ای نیز به معانی و مفاهیم قید ا تصااص  در کتابهای دستور زبان فارسی بخش عمده
اناد کاه باه دلیال     بندیهای مفصلی دربااره آن انجاام داده  یافته است که بر ی نیز تقسیم

 مشخص بودن آنها به آنها پردا ته نشده است.

 نتيجه
ای را فت قید هر گروه و جملهتوان گبر لاف اغلب آرای ارائه شده در تعریف قید، می

نمایاد حاال   سازد؛ زیرا تنها صفت اسم را توصیف مای جز اسم و جانشین اسم مقید می
اینكه اغلب قیود از صفت مشتق شده است. از سوی دیگر متممهای قیدی در سا تهای 
الف( افعال دو ظرفیتی با متمم ب( افعال سه ظرفیتی با مفعاول و ماتمم ج( افعاال ساه     

شود حاال اینكاه جایگااه ظهاور قیاد در جملاه       ی با متمم و مسند به کار برده میظرفیت
مختلف است. تفاوت دیگر متممهای قیدی با سایر قیود در ایان اسات کاه در صاورت     
حذف این متممها حتی اگر سا ت جمله غیردستوری نشود، فعل جمله بر وجود عنصر 

 کند؛ مانندمحذوف دلالت می
 او رفت. اااااااااااو به سفر رفت. 

 او دفتر را برداشت.اااااااااا  او دفتر را از روی میز برداشت
توان با هر فعال دیگاری هماراه    دار را نمیهای حرف اضافهاز سوی دیگر این گروه

 نمود:
 او به سفر ماند.
 او به سفر  واند.

 توان همراه کرد:اما متممهای ا تیاری را با افعال دیگر می
 را  واند. او با دقت کتاب
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 او با دقت رانندگی کرد.
رود و با افعاال  در ضمن متممهای ا تیاری در سا ت افعال با هر ظرفیتی به کار می

تاوان قیادهای مختلاف را جانشاین آنهاا کارد. در ماورد        شود و مای مختلف همراه می
چگونگی به کارگیری گروه قیدی مشخص شد که بار لاف ساا تهای محادودی، کاه     

کنند، گروه قیدی در سا تهای مختلاف باه   زاده به آن اشاره میو غلامعلی الدینیمشكوه
 شود.کار گرفته می

در صاورتی کاه، از   »در ادامه با بررسی حرف ربط یا پیوناد باودن عناصاری مانناد     
که ما آن را جزء قیدی نامیدیم با ذکر دلایلی حرف ربط بودن ایان  « آنجایی که، اگر و...

 :عناصر رد شد؛ از جمله
جایی عناصر در جملاتی که جزء قیدی در آنها به کار رفته است موجاب  الف( جابه

تاوان جمالات دارای حارف رباط را     شاود؛ اماا نمای   ایجاد تفاوت معنایی چندانی نمی
 جا کرد.جابه

دهد؛ اما جزء قیدی اغلاب  ب( حرف ربط هر نوع جمله و گروهی را به هم ربط می
 د.دهدو جمله را به هم پیوند می

هاا از جملاه یاا گاروه     ج( با وجود حرف ربط، ارزش هیچ یك از جملات و گاروه 
دیگر بیشتر نیست؛ اما در جملاتی که جزء قیادی وجاود دارد،  اود دستورنویساان از     

آورند که نشاندهنده تفاوت ایان عناصار باا حاروف     جمله پایه و پیرو سخن به میان می
کرد که در بر ی ماوارد حاروف اضاافه در    ربط است. در ضمن باید به این نكته توجه 

معنی جزء قیدی به کار می رود که در ایان صاورت اغلاب بعاد از آنهاا جملاه ظااهر        
شود. در بحث قید فعل و جمله نیز قید فعل تنها به قیودی اطلاق شد کاه اغلاب باا    می

شود؛ زیرا اگرچه بر ی قیود به منظور مقیاد کاردن فعال جملاه     افعال  اصی همراه می
شود با توجه به به کار رفتن آنها در بخشهای مختلف جمله این عنوان در ایان  اهر میظ

 رسید.بحث مناسب به نظر نمی
 قید جمله نیز به دو گروه تقسیم شد:
 کند؛ مانندآید و کل جمله را مقید میالف( قیودی که در ابتدای جمله می
  وشبختانه به صداقت او پی برد.
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رود )جزء قیدی(؛ مانند اگار  جمله واره قیدی به کار می ب( عناصری که در سا ت
 توانی با من بیا.می
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، و  یلی قید مسند است «است» وب در این جمله مسند یا مكمل فعل ربطی ». لازم به ذکر است که 0

 نه صفت.
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